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127/ سخن گفتن از خدا بر مبناي اشتراك معنوي و تشكيك وجودي با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي 

 بر مبناي اشتراك معنوي و تشكيك وجوديگفتن از خداسخن

*با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي
1 اكبر قرباني

:چكيده
در پاسخ به اين پرسش مهم كه آيا مي توان با زباني محدود و بشري، از خـدايي نامحـدود و               

يدگاهي كه با نظر به     بنا بر د  . متعالي سخن گفت؟ ديدگاهها و نظريات گوناگوني مطرح شده است         

» اشتراك معنوي و تـشكيك وجـودي        « ي    توان آن را نظريه   ، مي ي ملاصدرا مباني حكمت متعاليه  

ناميد، با توجه به اينكه خدا كامل مطلق و قائم بالذات است، اولاً معناي اتصاف او به صفات كمـال      

اسـت و صـفات سـلبيه نيـز          كه خداوند تمامي كمالات وجودي را بـه كـاملترين نحـو دار             اين است 

چيزي جز سلب نقص، يا همان اثبات كمال، نيست و ثانياً اين صفات كماليه عـين يكـديگر و عـين        

، اشتراك معنـوي صـفات      »وحدت تشكيكي حقيقت وجود   «شود و با توجه به      ذات الهي دانسته مي   

. تـشبيه نيـست  يالهي با صفات انساني مستلزم اشتراك مـصداقي خـدا و انـسان و افتـادن در ورطـه           

ي انسان از خدا، مفاهيم ديني را جامع ميـان   علامه طباطبايي نخست با توجه به تلقي انسانوارانگارانه       

آنگـاه بـه    . نفي و اثبات دانسته و با تكيه بر روايات، بر ديدگاه اثبات بلاتشبيه، تأكيـد نمـوده اسـت                  

اشتراك معنوي  «، با تكيه بر     لهينعنوان يك فيلسوف پيرو مكتب حكمت متعاليه و به تبع صدرالمتأ          

و با توجه به    » تفكيك مقام معنا از مقام مصداق     «و  » تشكيك حقيقت اصيل وجود   «و  » مفهوم وجود 

در ...  مراتب معنا و كاربرد الفاظ، بر اشتراك اصل معناي صفاتي همچون علم و قدرت و حيات و          

. ي و جـسماني را نادرسـت دانـسته اسـت          ي مـاد  انسان و خدا تأكيد كرده و انحصار معنـا در مرتبـه           

ي علامه نيز نوعي تمايل به روش سلبي ديده مي شـود و معنـاي ايجـابيِ مـشترك                   هرچند در نظريه  

. ميان صفات خدا و صفات انسان، به روشني بيان نشده است

:واژگان كليدي
. وجودي زبان دين، صفات خدا، تشبيه، تنزيه، كمال مطلق، اشتراك معنوي ، تشكيك 

اسـت كـه   » از خدابررسي ديدگاه علامه طباطبايي در باب سخن گفتن « اين مقاله برگرفته از طرح پزوهشي با عنوان    -*
با پشتيباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان، انجام شده اسـت و در اينجـا از معاونـت محتـرم پژوهـشي آن دانـشگاه               

.شودسپاسگزاري مي
. عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان-1
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:طرح مسأله
ــراي بررســي و كــشف ظرفيتهــا و توانمنــديهاي فلــسفه  ي اســلامي و شايــستگي آن ب

-شدن، كه حجـم گـسترده    پاسخگويي به مسائل و معضلات فلسفي، به ويژه در عصر جهاني          

اي از مفاهيم و انديشه ها و نظريات فلسفي قديم و جديد از راههـاي گونـاگون پـيش روي                     

. رد، اهميت بسزايي داردگيانسان قرار مي

دانـان  توصيف خداوند و معناشناسي صفات الهي همواره مورد توجه فيلسوفان و الهـي            

 كـه مـي توانـد ناشـي از اسـطوره هـا،       -البته تصورات گوناگون در باب خداوند   . بوده است 

تجربيات ديني، كشف و شهودهاي عرفـاني، عبـادات، نيايـشها و مناسـك دينـي، و سـخنان                   

 يكسان نبوده، اختلافاتي با يكـديگر دارنـد، امـا    -باشد... ن و معلمان ديني و مذهبي و   قديسا

ي مشتركي براي آنها يافـت؛ مـثلاً اينكـه همگـي بـه نحـوي بـه                  توان هسته در عين حال   مي     

. معطوف هستند1»واقعيت غايي«موجودي برتر يا قدسي يا متعالي و به تعبير ديگر به يك 

ش كه خداونـد شـبيه چيـست؟ از ديربـاز ذهـن انـسان را بـه خـود                    به هر روي اين پرس    

پترسـون و ديگـران،ص     (مشغول داشته و در سنتّهاي ديني، پاسخهاي گوناگوني يافتـه اسـت           

 اسـت كـه انتقـاد برخـي         2»انـسانوارانگارانه «كه برخـي از ايـن پاسـخها بـه حـدي             ) 96-123

ابراين انسان كوشـيده اسـت تـا تـصور     بن) 247تاليافرّو،ص .(فيلسوفان دين را برانگيخته است    

اينجاست كـه پرسـشي اساسـي رخ مـي     . خود از خدا را توصيف كند و از خدا سخن بگويد      

: نمايد

چگونه مي توان با زباني طبيعي، محدود و عادي، از موجـودي فراطبيعـي، نامحـدود و             

يف متعالي سخن گفت؟ و آيا محـدوديت و تنگنـاي زبـان بـشري، مـانعي بـر سـر راه توص ـ                     

خداوند به عنوان موجودي قدسي و فرا بشري نيست؟

در پاسخ به اين پرسش مهم است كه بـسياري از انديـشمندان درصـدد برآمـده انـد تـا          

توصيفي از خدا به دست دهند كه هم قابل فهم بوده، بر معرفت انسان در باب خدا بيفزايد و                 

1 - Ultimate Reality
2 – Anthropomorphic
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مادي و جسماني و مكاني و زماني       و تشبيه خدا به موجودات      3»انسانوارانگاري«هم به دور از     

 مطـرح شـده اسـت،    4»گفـتن از خـدا  سـخن «در واقع ديدگاههاي متعددي كه دربـاب        . باشد

ي چنين تصويري   گفته و در ارائه   برانگيز در پاسخ به پرسشِ پيش     كوششي ستودني و تحسين   

:و لذا برخي بر اين باورند كه) 27-20عليزماني،ص (از خداوند است

از طرفـي بايـد از بـت پرسـتي زبـاني بپرهيـزد و از            . مخاطرات زيادي دارد  زبان ديني    «

اگر زبان دينـي كـاملاً متعـالي باشـد، از           . طرف ديگر بايد از تهي بودن تجربي بر حذر باشد         

مبنايي تجربي براي معني دادن، انحراف خواهد يافت و اگر كاملاً حلـولي و درون مانـدگار         

)351-350گيسلر،ص . (» خواهد شدباشد، تسليم الحاد معنا شناختي

گفـتن از       در اين نوشتار پس از اشاره به برخـي ديـدگاههاي مطـرح در بـاب سـخن             

 تحليلي و با تأكيد بر ديدگاه علامه سـيد محمـد حـسين طباطبـايي      -ي توصيفي خدا، با شيوه  

ان آن  تـو ايم كه مي  به بررسي ديدگاهي مبتني بر حكمت متعاليه پرداخته       )  ش1281-1360(

اي ناميد؛ با ايـن هـدف كـه اولاً بـه شـيوه     » اشتراك معنوي و تشكيك وجودي   « ي  را نظريه 

ي اسـلامي را   كارآمد براي توصيف خداوند نزديك شويم و ثانياً قابليت و توانمندي فلـسفه            

.ي زبان دين نشان دهيمدر عرصه

نظريات مطرح در باب سخن گفتن از خدا 
» گفـتن از خـدا  سـخن «ردها و نظريات گوناگوني كه در بـاب              معرفي اجماليِ رويك  

: آوردي مناسبي براي پرداختن به غرض اصلي اين نوشتار فراهم ميمطرح شده است، زمينه

اين ديدگاه كه ريشه در تفكـر افلاطـوني و پـيش از آن،    :ناپذيري سكوت و بيان   -1

يابـد؛ چـرا كـه مكتـب       ي مـي  مكتب فيثاغوريـان دارد، در مكتـب نوافلاطـوني ظهـور بيـشتر            

را » مثـال خيـر  «يـا  » امر واحـد  «كرد كه   ي افلاطون تأكيد مي   اي از انديشه  نوافلاطوني بر جنبه  

كـه رهيـافتي عرفـاني    ) م270-204(فلوطين ) 74استيور،ص .(دانستفراتر از ذهن و زبان مي   

ي ويژگيهـاي    همـه  از» احَـد «در باب خداوند دارد، بيش از متفكرين ديگر، بر تعالي و تنزيه             

1 -Anthropomorphism
2 - Speaking of God
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و » غيرقابـل شـناخت   «ورزيـد و لـذا او را        تأكيـد مـي   ) بـودن حتي ويژگي موجود  (مخلوقات  

شناختي، به كلي متفاوت و متعالي و     در واقع اگر خدا به لحاظ وجود      . دانستمي» ناپذيربيان«

يم، شناختي، ناتوان از ادراك و شـناخت او باش ـ        برتر از موجودات باشد و ما به لحاظ معرفت        

سو با  عرفا از  يك   . اي جز سكوت نداريم   شناختيِ چنين واقعيتي، چاره   در مقام توصيف زبان   

توانند اين تجربيات   ي وجودي و درونيِ واقعيت متعالي مواجهند و از سوي ديگر نمي           تجربه

آورنـد؛ سـكوتي كـه از       عرفاني را در قالب زبان، صورتبندي كنند و لذا به سكوت روي مي            

كرانگي هستي و ترس از بدفهمي مخاطبان، ناشـي       برداري از مواجهه با بي     پرده ن در ناتوانيشا

، عارف مشهور آلماني، شبيه ترين چيز به خداونـد  )م1327-1260(مايستر اكهارت  . شودمي

هر چند اقتضاي منطقي چنين ديدگاهي، پرهيـز از         ) 35-34دباغ،ص  .(دانسترا سكوت مي  

بي و درواقع سكوت در برابر خداوند است، اما هم عارفـان در           هرگونه قضاوت ايجابي يا سل    

ي سلبي در بـاب تجـارب عرفـاني خـويش           دهند به شيوه  هاي عرفاني اديان، ترجيح مي    سنت

عليزمـاني، ص   . (سخن بگويند و هم خود فلوطين به سوي الهيات سلبي كـشيده شـده اسـت               

فيِ لودويـگ ويتگنـشتاين      فلـس  -ي منطقـي  جالب اينكـه برخـي از شـارحين رسـاله         ) 61-63

ي زماني نگارش رسـاله و  با توجه به احوال عرفاني ويتگنشتاين در محدوده     ) م1889-1951(

با عنايت به تأثير معنوي برخي نويسندگان و فلاسفه بر او و با تأكيد بر فقراتـي از رسـاله كـه           

-ي منطقـي رسـاله ي پايـاني   اشارت رفته است، بر ايـن باورنـد كـه فقـره           » امر برتر «در آن به    

، ناظر به سـكوت  )اش سخن گفت، بايد به سكوت گذشتاز آنچه نمي توان درباره   (فلسفي  

كنـد كـه سـخن      ي هستي اشاره مـي    كرانهعرفاني است و به آن ساحت قدسي، رازآلود و بي         

البتـه ايـن تفـسير و    ) 63-61 ؛ هادسن،ص 36-35و  21دباغ،ص  . (گفتن از آن ناممكن است    

ي ي ويتگنشتاين، مي تواند از اين جهت قابل مناقشه باشد كـه هرچنـد توصـيه               تلقي از رساله  

، رنگ و بوي عرفـاني دارد امـا از نظـر مبـاني و     »امر رازآميز«ويتگنشتاين به سكوت در باب     

)189-182زنديه،ص . (غايات، با سكوت عرفاني متفاوت است

ناپـذيري  يري او، بطور گريز   ناپذبودن خداوند و بيان   اعتقاد به متعالي  : روش سلبي  -2

فـراهم آورد كـه در      » الهيـات سـلبي   «گفتنِ سلبي از خدا انجاميد و راه را براي رشد           به سخن 
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فلوطين ) 284تاليا فرّو، ص    .(آيدواقع نوعي آگاهي غيرمستقيم نسبت به خداوند به شمار مي         

-ف به امـور سـلبي مـي       ي توصيف او را، توصي    ، بهترين شيوه  »احَد«با تأكيد بر تعالي و تنزيه       

كساني همچون ديونوسـيوس    . توان گفت كه خدا چه چيزي نيست      داند كه بنا بر آن تنها مي      

و قاضـي سـعيد قمـي    ) م1205-1135(، موسي بن ميمـون    )ديونوسيوس مجعول (آريوپاگي  

، از طرفداران اين ديدگاه هـستند و تنهـا راه درسـت توصـيف خداونـد را                  )ق1049-1107(

ي آنــان، دور از خطــر تــشبيه   داننــد كــه بــه عقيــده   زيــه محــض مــي  روش ســلبي و تن

،ج ...ابراهيمي ديناني،ماجراي فكـر فلـسفي     .(است ) 1لاادريگري(و تعطيل   ) انسانوارانگاري(

ي تنزيه محض و سلب     اما بايد توجه داشت كه نظريه     ) 102-91 ؛ عليزماني، ص     361،ص1

ابراهيمـي ديناني،همـان،ج    (آفـرين اسـت   ي تشبيه، مـشكل   مطلق صفات الهي، همچون نظريه    

و از آنجـا كـه هـر سـلبي، مـستلزم      ) 128-127،ص 5؛ مطهري،ج   342،ص  3؛ج  377،ص  1

معناسـت و بـه تعطيـل عقـل در          اثباتي پيشيني است، سخن گفتنِ كاملاً سلبي از خداوند، بـي          

نزيـه خداونـد   بنابراين هرچند الهيات سلبي، راهي براي تثبيت تعالي و ت      . باب خدا مي انجامد   

آيد؛ اما الهيات سلبي بدون الهيـات ايجـابي، نـه ممكـن اسـت و نـه                  از مخلوقات به شمار مي    

-باوران به نـوعي لا ، خدامفيد و اگر هيچ معرفت و توصيف ايجابي از خداوند در كار نباشد    

بنـابراين اگـر    ) 206 و   175،  116؛ عليزماني،ص   397گيسلر،ص  .(شونداَدريگري كشيده مي  

�ً يـا    بايـد تلويحـا    شـود، گفـتن از خـدا اسـتفاده مـي        مستقيم براي سـخن   ي سلبي و غير   شيوهاز  

گوي مـا و  وهايي ايجابي و حقيقي همراه باشد تا آنچه مورد گفت       تصريحاً با گزاره يا گزاره    

)265پيِلين،ص .(متعلّق توصيفات سلبي است، مشخص شود

، فيلسوف و الهيدان مشهور و )م1274-1224(توماس آكوئيناس   :ي تمثيل  نظريه -3

بنا بر  . گفتن از او مطرح كرد     را براي توصيف خدا و سخن      2»تمثيل«پرنفوذ مسيحي، ديدگاه    

ستفاده از زبان بـشري، حقـايقي را در بـاب خداونـد بيـان كنـيم             توانيم با ا  ي تمثيل، مي  نظريه

كوشد بـا نفـي   ح اين نظريه ميآكوئيناس با طر. ي تشبيه يا تعطيل بلغزيم بدون اينكه به ورطه   

1 - Agnosticism
2– Analogy
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اوصاف و محمولهايي كـه هـم بـر انـسان و هـم بـر خـدا        » اشتراك معنوي و اشتراك لفظيِ  «

گفتن از خدا فـراهم آورد و نـشان دهـد كـه     اي براي سخنشوند، راه ميانه اطلاق و حمل مي   

ــي ــه م ــل     چگون ــي منتق ــياق دين ــه س ــأنوس، ب ــارف و م ــياق متع ــاظ را از س ــاني الف ــوان مع ت

از نظر آكوئيناس تصديق تمثيلـيِ مفـاهيم مـشترك ميـان      ) 257پترسون و ديگران،ص    .(دكر

خدا و انسان به اين معناست كه تعريف صفتي كه هم براي خدا و هم براي مخلوقات به كار                 

رود، يكسان است اما اسناد آن متفاوت است؛ زيرا آن صفت بر خدا به طـور نامحـدود و              مي

آكوئيناس و پيروانش از يك سـو       ) 420گيسلر،ص  .(شود اطلاق مي  بر انسان به طور محدود    

-كه تمثيل را از حالت دلخواهانه خارج ساخته، مقيد به قيـودي مـي             » قواعد تمثيل «ي  با ارائه 

كوشـند تـا    ، مـي  »تمثيل اسـنادي  «و تمايز آن از     » تمثيل تناسبي «كند و از سوي ديگر با طرح        

رسـد ايـن نظريـه همچنـان بـا      اسخ گويند، اما به نظر مي   ي تمثيل را پ   اشكالات وارد بر نظريه   

؛ 260-258پترســون و ديگــران،ص: بــراي بررســي بيــشتر، نــك.(چالــشهايي مواجــه اســت

)262-209عليزماني، ص 

زبان دين و گزاره هـاي      » گفتن از خدا  سخن«در كوششي ديگر براي     : نمادگرايي -4

درايـن روش بـراي     . شوددانسته مي 2»حقيقيغير« يا   1»نمادين«ناظر به خداوند، داراي معنايي      

نمادهـا، الگوهـا،    «توصيف صفاتي كه اسناد مستقيم آنها به خداوند دشوار يا محال است، از              

برخي فيلسوفان و متألهان معاصر، بـا توجـه         . شوداستفاده مي » هااستعارات، حكايات و تمثيل   

اسـت، بـر ايـن      3»به كليّ ديگر  «يا  » يمتعال«شناختي كه خداوند موجودي     به اين مبناي وجود   

تـوان زبـان انـساني را بـه طـور           باورند كه زبان ناظر به خداوند، زبـاني نمـادين اسـت و نمـي              

گفتن از خدايي به كار گرفت كه يكـسره متفـاوت از همـه              براي سخن ) غيرنمادين(4حقيقي

اه بـيش از   ايـن ديـدگ   ) 263-262؛ پيِلـين،ص    276-275پترسون و ديگـران،ص     .(چيز است 

گـره خـورده اسـت كـه خـدا را نـه يـك موجـود در                  ) م1965-1886(همه با نام پل تيليش      

1- Symbolic
2 - Non literal
3 – Utterly Other
4 - Literal
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مي داند و لذا  2»صرف الوجود «و به تعبير ديگر     1»اساس وجود «عرض ساير موجودات، بلكه     

شمارد؛ چرا كه چنين سـخناني      ي خدا را نادرست مي    درباره) غيرنمادين(گفتن حقيقي   سخن

پترسـون و   .(دهـد ودي جزيي و متمايز، در عرض ساير موجـودات قـرار مـي            خداوند را موج  

ي حقيقي و غيرنمادين در بـاب خـدا         از نظر تيليش تنها يك گزاره     ) 277-276ديگران، ص   

؛ تنها اين گزاره داراي معنـايي صـريح         »خدا صرف الوجود است   «توان گفت و آن اينكه      مي

شود، معنايي نمـادين     در باب خدا گفته مي     و روشن است، اما تمامي گزاره هاي ديگري كه        

ي تيليش، زبان ايمـان زبـاني نمـادين        بنابراين در انديشه  ) 319،ص  1تيليخ،ج  .(خواهد داشت 

بـراي  .(نابجاسـت هـاي دينـي، پرسـشي       است و لذا پرسش از صدق و كذب حقيقـي گـزاره           

)45-37ص؛ توماس،209-204هيك،ص: بيشتر، نكبررسي 

پذيرد كـه خداونـد     مي) م2009-1921(ويليام آلستون   :گراييي كاركرد  نظريه -5

است و در ذات الوهي او هيچ تمايزي راه نـدارد و مـصداق هـيچ نـوعي از                  » صرف الوجود «

كه مبتني بـر فـرض      ) » محمول -موضوع«يعني ساخت   (وجود نيست، لذا ساخت زبان بشري       

با ايـن  . دا چندان مناسب نيستگفتن از خ و اوصاف آن است، براي سخن      3»عين«تمايز ميان   

توانيم مفاهيمي همچون عشق، علم و قدرت را پـالايش نمـوده، از        حال از نظر آلستون ما مي     

اي كه متناسـب بـا زمانمنـدي، جـسمانيت و ديگـر محـدوديتهاي          تمامي ويژگيهاي مخلوقانه  

اونـد باشـد و بـا       اي از معنا را باقي گذاريم كه قابل اطلاق بر خد          مادي است، بپيراييم و هسته    

. اي، به نحو حقيقي و صادق در باب خداونـد سـخن بگـوييم             استفاده از چنين مفاهيم پيراسته    

كنـد،  بنابراين هر چند آلستون همانند تيليش بر تفاوت اساسي خداوند با مخلوقات تأكيد مي     

بـاور اسـت    داند و بر ايـن      گفتن حقيقي از خدا كاملاً ناتوان نمي      اما زبان انسان را براي سخن     

صـورتهاي  «كه بايد مفاهيم زبان بشري را تا آنجا كه ممكن است پالايش كنـيم و نگـذاريم                  

-عنصر اصلي و كليدي در نظريـه      ) 281-278پترسون و ديگران،ص    .(ما را فريب دهد   » زبان

1  -The Ground of Being
2  -Being - Itself
3  -Object
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توان مفاهيم   اين است كه با وجود تفاوت آشكار ميان خدا و انسان، مي            1»كاركردگرايي«ي  

كي را از اوصاف و افعال خدا و انسان انتزاع كرد و خاستگاه انتزاع اين مفاهيم                واحد و مشتر  

-77عليزمـاني، ص  . (مشترك، كاركرد و عمل مشترك اين اوصاف در خدا و انسان اسـت           

البته ديدگاه آلستون با اشكالاتي مواجه است كه در اين نوشتار مجـال پـرداختن بـه آن                  ) 78

)311-265 عليزماني،ص :براي بررسي تفصيلي، نك.(نيست

بـرخلاف فيلـسوفان ديـن سـنتّي كـه          :معناييي بي  پوزيتيويسم منطقي و نظريه    -6

دانستند، پوزيتيويـستهاي منطقـي در ابتـداي        هاي ناظر به خداوند را معنادار مي      همواره گزاره 

ويـسم   رويكـرد پوزيتي   بنـا بـر   . ها ترديـد نمودنـد    قرن بيستم، در معناداري اين دسته از گزاره       

پـردازد و بـه   گرايانه به نقد زبـان دينـي مـي   شناختيِ تجربه منطقي كه با توجه به مباني معرفت      

هـاي نـاظر   شود، گزاره هاي ديني و از جملـه گـزاره  پذيريِ تجربي متوسل مياصل    تحقيق    

؛ 139آيـر،ص   .(شـناختاري هـستند   واقعـي و غيـر    معنا، غيـر  هايي مهمل، بي  به خداوند، گزاره  

، رودلــف )م1989-1910(ايِــر.جــي.از جملــه اي» ي ويــنحلقــه«اعــضاي ) 114ر،ص اســتيو

 كـه رويكـرد     -)م2010-1923(و نيز كساني همچون آنتـوني فلـو       ) م1970-1891(كارناپ  

- از طرفداران اين ديدگاه به شمار مي       -پذيري بيان كرد  پوزيتيويستها را در قالب اصل ابطال     

پـذيريِ تجربـي، بـا    اداتي مواجه شد؛ از جمله اينكه اصل تحقيق   البته اين رويكرد با انتق    . آيند

تـوان  شود زيرا در هيچ شـرايط معـينِ تجربـي      نمـي                معنا مي استناد و ارجاع به خودش، بي     

در واقع يكي از اشتباهات پوزيتيويستهاي منطقي اين بود         . درستي يا نادرستي آن را نشان داد      

پترسـون و ديگـران،ص    : نـك .(را با يكـديگر درآميختنـد     ي صدق   ي معنا و مسأله   كه مسأله 

)446-428؛ عليزماني،ص 260-269

 چــارلز 2ي دوقطبــيِالبتــه نظريــات ديگــر در بــاب توصــيف خداونــد، از جملــه نظريــه

اما بـه   ) 279-274پيلين،ص: نك(نيز قابل توجه و بررسي است     ) م2000-1897(هارتسهورن

ناسبي براي پرداختن به غرض اصلي اين نوشـتار، كـه           ي م رسد آنچه گفته شد، زمينه    نظر مي 

1- Functionalism
2- Dipolar
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.گفتن از خداست، فراهم آورده باشداي ديگر در باب سخندر واقع بررسي و تحليل نظريه

تصور انسان از خدا و جمع تشبيه و تنزيه
شود كه انسان  همـه چيـز   انس و الفت زندگي انسان با حس و محسوسات، موجب مي     

ي تـصور كنـد و تـصورات و تخـيلات او محـدود و مـشروط بـه                   را به صورتي حسي و مـاد      

از اينرو انسان حتي اموري مثل كليات عقلـي         . حدود و قيود جسماني و زماني و مكاني باشد        

-و حقايق برتر از حس و خيال را نيز به صورتي حسي و مقيد به قيود مادي، بـه تـصوير مـي                      

 نيـز صـورتي خيـالي، متناسـب بـا      شود كه براي خداونـد اين ويژگي انسان موجب مي    . كشد

امور مادي و محسوس كه با آنها انس و الفت دارد، تصور نمايد و به آساني نتواند موجودي           

ايـن  . مطلق و بي قيد و شرط را، به دور از قيـود و شـروط مـادي و جـسماني، ادراك نمايـد                 

 شـديد اسـت كـه    تلقي انسانوارانگارانه و آلوده به حدود و قيود مادي ، بـه قـدري در انـسان       

حتي بيشتر موحدين نيز از آن در امان نبوده، با اينكه معتقد به تعالي سـاحت قدسـي الهـي از             

جسم و ويژگيهاي جسماني هستند، در ذهـن خـود بـراي خداونـد صـورتي مـبهم و خيـالي،           

كنند و هنگام دعا و نيايش و درخواست از خداونـد، همـان             جداي از عالم هستي، تصور مي     

بنابراين وقتي انسان مي شنود كه فراتر از طبيعت مـادي و            . شودذهنشان متبادر مي  صورت به   

ي طبيعـت در اختيـار   جسماني، موجودي نيرومندتر، تواناتر و بزرگتـر وجـود دارد كـه همـه             

ست كه امري واقع مي شود، از تمامي اينها چيزي دريافـت            اوست و تنها به اراده و مشيت او       

؛ 261،ص  10،ج  ...طباطبـايي،الميزان .( و نـسبتهاي جـسماني اسـت       كند كه مشابه اوصاف   مي

) 105 ،ص 5،ج ...طباطبايي، اصول فلسفه

پس چه بسا انسان، خدا را به صورت انساني تصور كند كه بـالاي آسـمانها، بـر تخـت                  

كنـد، چنانكـه   نشسته و با انديشه و اراده و مشيت و امر و نهي خود، عالم هستي را تـدبير مـي    

-26 : 1پيـدايش ،  .(در كتاب مقدس آمده است كه خدا آدم را به صورت خود آفريـد   مثلاً  

ي ابتدايي نزديكتر است كه بـراي خـداي   پس اين به طبيعت انسان و به ويژه انسان ساده        ) 27

،ج ...طباطبـايي ، الميـزان    . (همتا، صورتي متناسب با موجودات جسماني بـسازد       مانند و بي  بي

) 262-261،ص 10

توانـد مطلـق را بـا      ي خود از خـدا، چـون نمـي        قع انسان در تصور انسانوارانگارانه    در وا 
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وصف اطلاق، تصور نمايـد، لـذا بـراي درك مطلـق، از قيـود و شـروط مـأنوس و مـألوف،            

-علامه طباطبايي از ايـن مطلـب چنـين نتيجـه مـي            . سازدگيرد و مطلق را مقيّد مي     كمك مي 

:گيرد

نماييم و نياز ما به اين نفي، در مـورد           با نفي نگهداري مي    ما اطلاق مفهومي را پيوسته     «

زيرا هر چه را در مورد خدا اثبات كنـيم،          . علت جهان هستي از هر مورد ديگري بيشتر است        

از ذات گرفته تا صفات، مطلق خواهد بود، چون تقيد و اشتراط، معلوليـت را در بـر دارد، و                    

خـدا موجـود اسـت ولـي نـه ماننـد ايـن              : گـوييم ميلذا. را با نفي بايد نگهداري كرد     اطلاق  

خدا وجود دارد، علم و قدرت و حيات دارد، ولي نه از اين وجودها،              : گوييممي. موجودات

 هم رفته صفات خدا اطـلاق دارنـد       روي. نه از اين علمها، نه از اين قدرتها و نه از اين حياتها            

) 110-107،ص 5،ج ...هطباطبايي،اصول فلسف. (»شوندو با نفي نگهداري مي

ي بـه تـشبيه تـصور نمـوده، صـفات او را بـه       بنابراين از يك سو، كساني خدا را آلـوده        

كنند و از سوي ديگر كساني خدا و صفات او را با نفي و سلب               اي تشبيهي توصيف مي   شيوه

اي طـولاني  ي تنزيهـي سـابقه  نماينـد كـه ايـن شـيوه    نقص و به شيوه اي تنزيهي، توصيف مي      

ته است و كساني مثل صابئين نيز با منزّه دانستن خدا از نقايص و زشتيها، براي او صـفات         داش

گفتند كه خدا ناتوان و     مثلاً مي . انداي سلبي توصيف نموده   سلبي قائل بوده و خدا را به شيوه       

ع در واق ـ. انـد ناميـده كند و اينها را مجازاً اسماء حـسنا مـي     ميرد و ظلم نمي   نادان نيست و نمي   

-كرده و اسم حقيقي براي او قائـل نبـوده     آنها خدا را با صفات ثبوتي و ايجابي توصيف نمي         

) 267،ص 10،ج ...طباطبايي، الميزان.(اند

كنـد و  اما تعاليم ديني جامع نفي و اثبات است و ميان تشبيه و تنزيـه موازنـه ايجـاد مـي            

وحيـدي، اسـتقلال در ذات و       پرستي، علاوه بـر اينكـه در نگـاه ت         ي شرك و بت   براي معالجه 

ــت،        ــز اسـ ــه چيـ ــر همـ ــوم بـ ــه قيـ ــدايي كـ ــز خـ ــودات، جـ ــامي موجـ ــفات را از تمـ صـ

دارد و در واقـع     كند، فهم انسان را در معرفت خداوند، ميان تـشبيه و تنزيـه نگـه مـي                نفي مي 

خدا را اينگونه توصيف نموده است كه خدا حيات دارد اما نه مثل حيـات مـا، علـم دارد نـه                      

ا، قدرت و شـنوايي و بينـايي دارد، امـا نـه مثـل قـدرت و شـنوايي و بينـايي مـا، و                  مثل علم م  
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در عـين حـال تعـاليم    . خلاصه چيزي مثل او نيست و بزرگتر از آن است كـه توصـيف شـود     

ديني مردم را امر كرده كه در اين باب سخني جـز از روي علـم نگوينـد و تنهـا اعتقـادي را                      

؛ همـو،  283-282 و 261همـان،ص  . (براي آن داشته باشـند بپذيرند كه دليل عقلي قابل فهم  

اي نظيـر علـم و      بنابراين هر چند ما بـا عقـل نظـري، صـفات كماليـه             ) 74شيعه در اسلام،ص    

كنيم؛ اما در عـين حـال    را كه در خود سراغ داريم، براي خدا اثبات مي         ... قدرت و حيات و     

دارد كـه وجـود مطلـق الهـي، منـزّه و         دانيم كه اين صفات كمال در انسان محدوديتهايي         مي

باشد و لذا براي جبران اين نقصان معرفتي، به صفات سلبيه متوسل            برتر از آن محدوديتها مي    

گوييم كه خداوند برتر از آن است كه وصف شود و بزرگتر از آن است كـه           شويم و مي  مي

و تنزيه ما را بـه حقيقـت   پس مجموع تشبيه  . قيود و حدود بتوانند او را محدود و مقيّد نمايند         

يعنـي از يـك     ) 58،ص  8،ج  ...همـو، الميـزان   (سـازد؛ مطلب در باب صفات خدا نزديك مي      

دهيم و از اين  راه عقل را قادر به شناخت صـفات             سو، صفات كمال را به خداوند نسبت مي       

دانيم و از سوي ديگر، براي جلوگيري از تشبيه خدا به مخلوقـات، حـدود و قيـود و                   خدا مي 

و ايـن چيـزي نيـست جـز         . كنـيم نقايصي را كه اين صفات در انسان دارد، از خدا سلب مـي            

جمع ميان تشبيه و تنزيه، كه در واقـع اصـل معنـاي ثبـوتي را بـراي خـدا اثبـات نمـوده، امـا                           

. كنـيم خصوصيت مصداق مادي و ممكن را كه موجب نقص و نيـاز اسـت، از او سـلب مـي              

)355همان ،ص (

 همين معنا را از روايات نيز به دست آورده و در شرح حـديثي از امـام               علامه طباطبايي 

 كه سه مذهب نفي و تشبيه و اثبات بلاتشبيه را بيـان نمـوده و تنهـا ديـدگاه اثبـات            -)ع(رضا  

:  گفته است-اندتشبيه را تأييد فرمودهبلا
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مراد از مذهب نفي، نفي كردن معاني صفات از خداونـد متعـال اسـت،               «

و ارجاع صفات ثبوتيه به نفي ضـد آن از خـدا   . ه معتزله بر اين باورند   همچنانك

نيز از همين مقوله است؛ مثل اينكه بگوييم معني قـادر و عـالم ايـن اسـت كـه                    

ي سوم يعني اثبات بلا  البته اگر اين ديدگاه به شيوه     (خدا عاجز و جاهل نيست      

اين است كه خداونـد     و مراد از مذهب تشبيه      ). تشبيه برگردد، قابل قبول است    

 بـه غيـر خـود تـشبيه كنـيم و همـان              - با اينكه چيزي شـبيه او نيـست        -متعال را 

معناي محدودي را كه هر صفت نزد ما دارد و آن را از ديگـر صـفات متمـايز        

كند، به خدا نسبت دهيم و بگـوييم كـه قـدرت و علـم و ديگـر صـفات او           مي

گاه نيز نادرست است زيـرا      اين ديد . مانند قدرت و علم و ديگر صفات ماست       

مستلزم اين است كه خدا نيز همانند ما محتاج و نيازمند باشد و اين بـا واجـب                  

و مراد از مذهب اثبات بلاتشبيه اين است كـه          . الوجود بودنِ او ناسازگار است    

اصل معناي صفات، براي خدا اثبـات شـود و خـصوصيتي كـه آن صـفات در                  

ست، از خدا نفي شود و بـه تعبيـر ديگـر،    ممكنات و مخلوقات به خود گرفته ا    

)43-42،ص 7همان،ج . (»اصل صفت، اثبات، و حدود و قيود آن نفي گردد

، ضـمن   )5طـه،   (» الـرحمنُ علـي العـرش اسـتوي       «علامه در بحث روايي در تفسير آيه        

در تفسير آيات متـشابه     ) ع(كند كه روش اهل بيت      ، بيان مي  )ع(شرح حديثي از امام صادق      

كند، اين است كه آنها را بـه آيـات          ن كه در باب اسماء و صفات و افعال الهي بحث مي           قرآ

كنـد،  دهند و لذا آنچه را كه محكمات قرآن از ساحت قدس الهي نفي مي        محكم ارجاع مي  

ي نقـص و امكـان   از معنا و مدلول آيات متشابه حذف نموده، اصل معنا را كه خالي از شائبه        

اين است كه براي پرهيـز از تـشبيه   ) ع(به تعبير ديگر، روش اهل بيت   . نماينداست، حفظ مي  

و تعطيل، همواره ميان نفي و اثبات حركـت كـرده، اصـل كمـالات را بـراي خـدا اثبـات، و         

)133-128،ص 14همان،ج .(اندكردهحدود و نقايص را از او نفي مي

كمال مطلق الهي
ق، يعني موجـودي داراي تمـامي    در خداشناسي توحيدي، خداوند با وصف كامل مطل       

به تعبير ديگر، خدا موجودي است كـه هـيچ          . كمالات و فضايل ممكن، توصيف شده است      
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1موجودي برتر و كاملتر از او قابل تصور نيست؛ و اين همان تعريفي است كه آنسلم قـديس     

.  ده استخود قرار دا  2»برهان وجوديِ «ي  از خدا ارائه نموده و آن را مقدمه       ) م1033-1109(

الهيـات  « يـا همـان   3»الهيات مبتني بر موجـود كامـل  «و بر همين مبناست كه    ) 45آنسلم،ص  (

اند كه مباحث مربوط به     ي استواري دانسته  شكل گرفته است كه برخي آن را رشته       » آنسلمي

،ص پترسـون و ديگـران  .(بخـشد دهد و وحـدت  مـي  صفات خداوند را به يكديگر پيوند مي    

101-102 (

ي كمـالات را  خداي هستي همه  «كند كه   ي روشن اثبات مي    علامه طباطبايي با ادلهّ   

، چرا كه خدا علت ايجـادي و هـستي بخـش         )20-19طباطبايي، رسائل توحيدي،ص    (» دارد

ي تمامي كمالات است؛ پس بايد داراي كمالاتي باشد كه بـه معلـول خـود                عالم و آفريننده  

، پس كمالات و صفاتي كه با تجزيه و تحليل بـه سـوي   دهد و چون او وجود مطلق است     مي

گردند و به راستي وجود خارجي دارند، بطور اطلاق بـراي خـداي جهـان ثابـت      ميوجود بر 

اي افزون بر اين، در جريان نظام وجود، آثار شعور و علائم قـدرت الهـي، بـه انـدازه                  . هستند

؛ 73همو،شيعه در اسلام،ص   .(شانيدتوان آن را پو   روشن است كه با هيچ پرده و پوششي نمي        

)134-124،ص 5،ج ...اصول فلسفه

ي كمالات را   از نظر علامه، خداي تبارك و تعالي كه داراي الوهيت مطلق است، همه            

بدون اينكه محدود به حدي يا مقيد به قيدي شود، و به دور از تمامي جهـات نقـص و نيـاز،                      

ــت ــدي،ص  .(داراس ــائل توحي ــزان56همو،رس ) 369 و 355،ص 8؛ ج 72،ص 7،ج ... ؛ المي

كند كه معناي اتصاف خداوند به صفات كمال، اين اسـت    بنابراين علامه از يك سو بيان مي      

شـود و ثانيـاً او تمـامي    كه اولاً هيچ كمـال وجـودي از خـداي واجـب الوجـود، سـلب نمـي          

 با  را به نحو اعلي و اشرف و متناسب        …كمالات وجودي همچون علم و قدرت و حيات و          

-و از سوي ديگر پـس از تقـسيم        ) 283همو،نهايه الحكمه،ص   (ساحت قدسي خود داراست     

دهد كه صفات سلبيه در     بندي صفات به ثبوتيه و سلبيه، يا صفات كمال و نقص، توضيح مي            

1- Saint Anselm
2 - Ontological Argument
3 - Perfect – being Theolog
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چـرا  . اسـت » اثبـات كمـال   «نيست كه در واقع     » سلب سلب كمال  «مورد خداوند، چيزي جز     

دهد مانند نفي ناداني كه معنـي دانـايي، و نفـي        كمال مي كه نفي صفات نقص، معني صفات       

ايـن  ) 75-74؛ همـو، شـيعه در اسـلام،ص         284همان،ص  . (دهدناتواني كه معني توانايي مي    

ديدگاه علامه در واقع تأكيد بر ديدگاه صدرالمتألهين است كه صـفات سـلبيه را بـه صـفات      

ر سـلبي وعـدمي و نقـايص را از حـضرت     زيرا اين صفات سلبي، امو    . گرداندميثبوتيه     باز     

ملاصـدرا، الحكمـه   .(كننـد و سـلب نقـص، بـه معنـاي كمـال وجـودي اسـت                حق، سلب مي  

ي مقابـل ديـدگاه طرفـدران الهيـات     اين ديدگاه، درست در نقطه   )  100،ص  6،ج  ...المتعاليه

گرداننـد و   ي اوصاف بـه ظـاهر ايجـابي را بـه سـلب بـاز              كردند همه سلبي است كه سعي مي    

) 363عليزماني ، ص .(گردندميي اين صفات به اوصاف سلبي بازمدعي بودند كه همه

ي نامها و اوصاف و كمـالات وجـودي و حقيقـي     دهد كه حمل همه   علامه توضيح مي  

، دور از طريـق اعتـدال اسـت و در واقـع انحرافـي اسـت كـه                   »نفي نقص «خداوند سبحان بر    

در مقـــام اســـتدلال بـــر نادرســـتي دهـــد؛ آنگـــاه وجـــدان بـــر كـــذب آن شـــهادت مـــي

: گويدديدگاه الهيات سلبي، چنين مي

ي كمـالات ذاتـي بـه عـدم و تهـي بـودن ذات از                چنين ديدگاهي، اولاً بازگشت همه    «

كند؛ ثانياً بـا صـرف نظـر    ي فراواني آن را نفي ميگردد، كه ادلهّكمال موجود را موجب مي 

گردد، همچنانكه معـدوم مطلـق      تيازي نمي از كمال وجودي، اين اوصاف موجب كمال و ام        

ــت  ــين اس ــز چن ــده . ني ــا، دربردارن ــام نامه ــابراين تم ــي  بن ــلبي م ــر س ــوتي و غي ــاني ثب -ي مع

)54طباطبايي، رسائل توحيدي،ص .(»باشند

با بيـان اينكـه خداونـد بـسيط         » بسيط الحقيقه كل الاشياء   «ي    ملاصدرا در شرح قاعده   

گيـرد كـه    ي اشـياي وجـودي اسـت، نتيجـه مـي          ، همـه  ايالحقيقه است و هر بـسيط الحقيقـه       

زيرا اگر واجـب  . ي اشياي وجودي است و تمامي كمالات وجودي را داراست  خداوند همه 

الوجود كه بسيط الحقيقه است، واجد برخي اشياي وجودي و فاقد برخي ديگر باشد، آنگاه               

كه ما فرض كـرديم     گردد، در حالي  ذات او مركب از دو حيثيت مختلف وجدان و فقدان مي          

-99،ص  6،ج  ...ملاصدرا، الحكمه المتعاليه  .(بسيط است او حقيقتي است كه از جميع جهات      
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: برهان، مي نويسدبر اينخوديحاشيهدرطباطباييعلامه)48-47،ص ...؛ الشواهد الربوبيه100

هر هويتي كه صحيح باشد چيزي از آن سلب شود، پس آن هويت از ايجـاب                «

  ل از ايجاب و سـلب باشـد، مركـب                 و سلب، تحصل يافته است و هر آنچه كه متحص

اگر اين سـخن    . پس هر هويتي كه چيزي از آن سلب شود، مركب است          . خواهد بود 

بنابراين هر امر بسيط    . صادق باشد كه صادق است، عكس نقيض آن نيز صادق است          

. »قيقه كلّ الاشـياء   بسيط الح : شود و اين يعني   اي، هيچ چيزي از آن سلب نمي      الحقيقه

) تعليقه96،ص 6،ج ...ملاصدرا، الحكمه المتعاليه(

اسـت، ولـي او   » بسيط الحقيقه«ي سخن علامه تا اينجا همان تقرير ساده و روشن قاعده      

: گويددر ادامه، چنين مي

أعنـي حمـل الاشـياء علـي بـسيط      (و مما يجب أن لاتغفل عنه أنّ هذا الحمـل         «

كقولنـا زيـد انـسان و زيـد     (فانّ الحمل الـشائع  . ل الحمل الشائع ليس من قبي  ) الحقيقه

يحمل فيه المحمول علي موضوعه بكلتا حيثيتي ايجابـه و سـلبه اللتـين تركبّـت                ) قائم

ذاته منهما و لو حمل شيء من الاشياء علي بسيط الحقيقه بما هو مركّب صـدق عليـه    

فـالمحمول عليـه   . ، هذا خلفما فيه من السلب فكان مركباً و قد فرض بسيط الحقيقه          

من الاشياء جهاتها الوجوديه فحسب ، و إن شئت فقَُل انهّ واجـد لكـلّ كمـال أو أنـه                    

مهيمنٌ علي كلّ كمـال و مـن هـذا الحمـل حمـل المـشوب علـي الـصرف و حمـل                       

)همان. (»المحدود علي المطلق

حمـل  ) لحقيقهبسيط ا (نكته اصلي در بيان علامه همين است كه حمل اشياء بر خداوند             

شايع صناعي، به معناي رايج و متعارف آن نيست، بلكه نوع ديگري از حمل است كه به آن                  

چنين حملي در مورد حمل هر امـر مـشوب و مختلطـي بـر             . گويندمي» حمل حقيقه و رقيقه   «

در ايـن نـوع از حمـل ، محمـول بـا             . گرددموضوع غير مشوب و خالص و صرفي محقق مي        

شود، بلكـه تنهـا جهـات وجـودي و     عدمي خود بر موضوع حمل نمي  تمام جهات وجودي و   

به اين معنا كه موضـوع، واجـد آن كمـال    . گرددكمالي محمول بر موضوع صرف حمل مي      

-ي اشياء از حيث كمالات وجوديشان بر بـسيط الحقيقـه حمـل مـي      پس همه . وجودي است 
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 كمـالات محـدود و متنـاهي        ي ايـن  به بيان ديگر، بسيط الحقيقه كه منبع و منـشأ همـه           . شوند

است، به نحـو اعلـي و اتـم و اكمـل و متناسـب بـا ذات احـدي خـود، واجـد ايـن كمـالات                   

)372-371عليزماني ،ص .(است

عينيت صفات با ذات 
آنچه در باب خداوند به عنوان ذات كامل مطلق كه داراي تمامي صفات كمال اسـت،     

اي همچـون  ود و آن اينكـه صـفات كماليـه   ش ـي ديگري رهنمون مـي گفته شد، ما را به نكته   

. نامنـد، عـين ذات خداونـد اسـت     كه آنها را صـفات ذاتـي مـي        …علم و قدرت و حيات و       

 از جمله ديدگاه اشاعره كـه       -علامه طباطبايي پس از نقل ديدگاههاي گوناگون در اين باب         

د و ديـدگاه كراميـه   ان ـي ذات و قديم به قدم ذات، دانستهاين صفات را زائد بر ذات و لازمه  

انـد و ديـدگاه معتزلـه كـه ذات را نايـب منـاب        كه صفات را زائد بـر ذات و حـادث دانـسته           

اند و نيز ديدگاهي كه معناي صفات ذاتي ثبوتي را، نفـي و سـلب مقابـل آنهـا                  صفات دانسته 

 همگي را نادرست دانسته است و يكي از دلايل او در رد اين ديدگاهها ايـن اسـت            -داندمي

از سوي ديگـر علامـه ديـدگاهي كـه          . سازنددار مي كه كمال مطلق الهي را به نحوي خدشه       

اين صفات را عين ذات ، ولي همگي آنها را به معناي واحـد، و الفـاظ آنهـا را نيـز متـرادف                   

بنـابراين از نظـر     . دانـد دانسته است ، نادرست و ناشي از خلط ميان مقام مفهوم و مصداق مي             

يح، همان ديدگاه منسوب به حكيمان است كه صفات ذاتيه را عـين ذات              علامه ديدگاه صح  

اي چرا كـه واجـب بالـذات، علـت تامـه          . متعالي خدا و هر كدام را نيز عين ديگري مي داند          

شـود، بـه ايـن معنـا كـه      واسـطه بـه او منتهـي مـي    واسطه يا بااست كه هر موجودي به نحو بي 

اي كـه در     است و چون هـر كمـال وجـودي         ي موجودات الوجود، علت همه  حقيقت واجب 

-معلول هست، علت آن معلول به نحو اعلي و اشرف واجـد آن كمـال اسـت، پـس واجـب                    

ي كمالات وجودي آنها به نحو اعلي و        ي موجودات است، واجد همه    الوجود كه علت همه   

و چون او وجودي صرف و بسيط است كـه عـدم و تركيـب در ذات او راه                . باشداشرف مي 

اي كه در او فرض شود، عـين ذات او و عـين كمـال وجـودي     رد، پس هر كمال وجودي  ندا

واجب الوجود، هر چند به لحاظ مفهومي، مختلف        يذاتيهصفاتنابراين. ديگر است مفروض

و متكثرند، ولي به لحاظ مصداقي و عيني ، واحد بوده، عين يكديگر و عين ذات متصف بـه          
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)48؛ رسائل توحيدي،ص 287-284نهايه الحكمه،ص طباطبايي، .(اين اوصاف هستند

ي اسفار نيز بر ديدگاه صدرالمتألهين در باب عينيت صفات بـا ذات و              علامه در حاشيه  

)  تعليقــه119-118،ص 6،ج ...ملاصــدرا، الحكمــه المتعاليــه. (كنــدبــا يكــديگر تأكيــد مــي

»  أم االلهُ الواحـد القهـار  يـا صـاحبيِ الـسجن ءأربـاب متفرقـون خيـرٌ      «همچنانكه در تفسير آيـه    

با توجه به اينكه ذات مقدس الهي، حقيقتي مطلـق، واجـب و نامتنـاهي اسـت                 ) 39يوسف ،   (

گيـرد كـه   سـازد، نتيجـه مـي   كه عدم و فنا به آن راه ندارد و هيچ حـدي آن را محـدود نمـي      

خـود  صفات او عين ذات اوست و نه تنها ميان ذات و صفات او مغايرتي نيست، بلكـه ميـان                    

بنـابراين  . صفات ذاتي از قبيل علم و قـدرت و حيـات نيـز مغـايرت و جـدايي وجـود نـدارد                 

يعني اولاً در موجود بالذات و قـائمِ بالـذات   . است» احَدي الذات و الصفات  «خداوند متعال،   

ي موجـودات در    بودنش، واحد است و هيچ موجود مستقليّ در مقابـل او نيـست بلكـه همـه                

 به اويند؛ و ثانياً در صفات خود نيز واحد است و صـفات حقيقـي او عـين                وجود خود وابسته  

،ج ...طباطبـايي، الميـزان  .(ذاتش هستند لذا او بر همه چيز قاهر است، و مقهور چيـزي نيـست       

اي كه ديگران و از جمله انبيا و اولياي الهـي           بنابراين تمام صفات كماليه   ) 180-179،ص  11

علامه طباطبايي اين اصالت و اسـتقلال خداونـد         . ت الهي است  دارند، وابسته به خدا و كمالا     

در صفات كماليه، و تبعيت و عدم استقلال ديگران در اين صفات را، هـم بـا روش عقلـي و                  

؛ ج 203-201،ص 10همـان،ج  .(فلسفي و هم با تكيه بر آيـات قرآنـي، اثبـات نمـوده اسـت             

كـه تمـامي موجـودات و حيثيـات         اين همان قيوميت الهي است به ايـن معنـا           ) 90-86،ص  6

. »اگر نازي كند روزي، فرو ريزند قالبها«وجودي، قائم به خداوند هستند و 

آيد و آن اينكه هر چند صفات الهي        ي ديگري نيز به دست مي     از آنچه گفته شد، نكته    

به لحاظ مفهومي، متعدد و متكثرند و خداوند بـه اوصـاف مختلفـي همچـون علـم، قـدرت،                    

شود، امـا ايـن كثـرت مفهـومي، موجـب كثـرت در مـصداق                متصف مي  …ت و   اراده، حيا 

بلكـه تمـامي ايـن    . گـردد شود و تعدد اين اوصاف، مستلزم تعدد و تكثر ذات الهي نمـي        نمي

باشـند كـه همـان      صفات كه مفهوماً متعدد و متفاوتند، مصداقاً به وجود واحدي موجود مـي            

ملاصدرا، .( گونه كثرت و تركيبي در او راه دارد        اي است كه هيچ   ذات احَدي بسيط الحقيقه   
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)285؛ طباطبايي،نهايه الحكمه،ص 107،ص 6،ج ...الحكمه المتعاليه

اشتراك معنوي و تشكيك وجودي
با توجه به اينكه ديدگاه صدرالمتألهين در باب معنا شناسي اوصاف الهي، مبتني بـر دو                

ي نظريــه«تــوان آن را  مــيوجــود اســت و» وحــدت تــشكيكي«و » اشــتراك معنــوي«اصــل 

، علامه طباطبايي نيز به     )409-395عليزماني، ص   (ناميد» اشتراك معنوي و تشكيك وجودي    

گرفته از ديـدگاه ملاصـدرا و مبتنـي بـر      عنوان يكي از شارحان حكمت متعاليه، ديدگاهي بر       

ن  سو با تبيـين اشـتراك معنـويِ مفهـوم وجـود، و تحـسين سـخ            او از يك  . همان اصول دارد  

ــسته         ــه دان ــديهيات اولي ــه ب ــك ب ــود را نزدي ــوم وج ــوي مفه ــتراك معن ــه اش ــدرا ك ملاص

، ديـدگاه قائـل بـه اشـتراك لفظـي مفهـوم       )61،ص  1،ج  ...ملاصدرا، الحكمه المتعاليه  (است

و از  ) 9-8طباطبـايي ، نهايـه الحكمـه،ص        (دانـد وجود، ميان واجب و ممكـن را مـردود مـي          

داند، چرا كه از تمـامي مراتـب و مـصاديق          احد مي سوي ديگر، حقيقت وجود را، حقيقتي و      

لذا حقيقت وجود، حقيقت واحد     . مختلف و متفاوت وجود، مفهوم واحدي انتزاع مي گردد        

گردد كه ما به الاشتراك     ميمراتبي است كه تمايز مراتب آن به خود وجود بر         مشكك و ذو  

اسـت كـه اخـتلاف مراتـب        در آن عين ما به الامتياز است؛ همچون نور كه حقيقت واحدي             

)18همان،ص . (گرددميآن، تشكيكي است و به شدت و ضعف خود نور باز

بر اين اساس، علامه طباطبايي در معناشناسي اوصاف الهي و حمل محمـولات انـساني               

بقـره،  (» هل ينظرون الا أن يأتيهم االلهُ في ظُلل من الغمام         «بر خداوند، در تفسير آياتي از قبيل        

» هـم االلهُ مـن حيـثُ لـم يحتـسبوا          فأتـا «،  )22فجـر،   (» جاء ربك و الملك صفاً صفاً     و  «،  )210

، نخست با توجه بـه اينكـه خداونـد منـزّه از اوصـاف جـسماني بـوده، بـه صـفات                       )2حشر،  (

كند كه چنين آيات    شود؛ بيان مي  ممكنات كه مستلزم فقر و نياز و نقص است، توصيف نمي          

و االلهُ هـو    «،  )11شـوري،   (» لـيس كمثلـه شـيء     « قرآنـي، مثـل      متشابهي، با توجه به محكمات    

گـردد و لـذا معنـايي از     تفـسير مـي  …و ) 62زمر،  (» االله خالق كلّ شيء   «،  )15فاطر،  (» الغني

آنگـاه از  . شود كه با اسماء حسنا و صفات علياي الهي منافـات نداشـته باشـد              آنها فهميده مي  

: گويديي تفسيري فراتر رفته، چنين مبحث ساده

شود كـه نـسبتهاي مـذكور در آيـات          از تدبر در آيات الهي چنين فهميده مي       «
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و االلهُ هـو  « فوق، يك معناي لطيفتـر و دقيقتـري دارد و آن اينكـه از آيـاتي همچـون                

» أعطي كـل شـي ء خلقـه ثـم هـدي           «و  ) 9ص،(» العزيز الوهاب «،  )15فاطر،  (» الغني

 خداوند متعال واجد تمامي كمـالاتي اسـت         ، اين معنا به دست مي آيد كه       )50طه،  (

هر چند تصور اينكه چگونه خدا واجـد برخـي    . فرمايدكه به مخلوقات خود عطا مي     

صفات و شؤون وجودي مخلوقات است، براي ما به خاطر انس و عادتي كه با امـور        

مادي و جسماني داريم، دشوار است؛ اما اگر ايـن صـفات، عـاري از قيـود مـادي و                    

زيرا ملاك . هاي جسماني باشد، نسبت آن به خداوند متعال، اشكالي ندارد         محدوديت

سلب يا نفي برخي اوصـاف از خداونـد ايـن اسـت كـه نـسبت آنهـا بـه پروردگـار،                 

مستلزم نقص و نياز است، بنابراين اگر جهات نقصي وعدمي  از معـاني ايـن صـفات      

نباشد، آنگـاه اسـناد ايـن    زدوده شود و نسبت آنها به پروردگار، مستلزم نقص و نياز            

صفات به پروردگار، صحيح است و حتي از آنجـا كـه هـر موجـودي از خداسـت،                    

. لازم است كه چنين صفاتي، متناسب با ساحت باعظمت الهي، براي او اثبـات شـود               

كه بنابر فهم ما يعنـي اينكـه جـسمي مـسافت ميـان      -)مجيء و اتيان(» آمدن«بنابراين  

 اگـر از خـصوصيات   -ركت و نزديك شدن به آن بپيمايدخود و جسم ديگر را با ح  

مادي و جسماني، تجريد گردد، به معناي نزديـك شـدن دو موجـود بـه يكـديگر و          

تـوان بـه خـدا      رفع موانع ميان آنهاست، و اين معنا را بطور حقيقي و بدون مجاز مـي              

م و در آيات مذكور، ايـن اسـت كـه موانـع ميـان مـرد       » آمدن«لذا معناي   . نسبت داد 

اجراي حكم الهي نسبت به آنان، برداشته شده، حكم خداوند در مورد آنـان محقـق          

)106-104،ص 2،ج ...طباطبايي، الميزان.(»گرددمي

:      سپس علامه چنين نتيجه مي گيرد

آنچه گفته شد، حقيقتي از حقايق قرآني است كه بحثهـاي عقلـي اسـتدلالي،               «

فـراز و نـشيب و اثبـات تـشكيك در حقيقـت            تنها پس از مـسير طـولاني و پيمـودن           

)106همان،ص . (»وجوديِ اصيل، موفق به كشف آن شده است

بنابراين علامه طباطبايي، كشف چنين حقيقت ناب قرآني در باب صفات الهـي را كـه                
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فراتر از فهم و تفسير عادي قرآن است، تنها در پرتو فهم اصالت وجود و تـشكيك حقيقـت                  

. ددانوجود، ميسر مي

ي افعـل   كـه داراي صـيغه    » اكـرم «و  » اعَلـي «از نظر علامه آن دسته از اسماء الهي مانند          

تفضيل هستند، بر اشتراك معنوي محمولات مشترك ميان خدا و انسان، دلالت دارند؛ چـرا               

همچنـين اسـماء و     . رسـاند ي تفضيل، اشتراك طرفين مقايسه را در اصـل معنـا مـي            كه صيغه 

، به خوبي بيـانگر اشـتراك       »أحسن الخالقين «و  » خيرالرازقين«،  » حاكمينخيرال«صفاتي مانند   

معنوي اين صفات، ميان خدا و انسان هـستند؛ زيـرا در صـورتي مـي تـوان كـسي را بهتـرين                  

دهنـدگان و نيكـوترين آفريننـدگان دانـست كـه اصـل معنـاي ايـن                 كننـدگان و روزي   حكم

به تعبيـر   ) 363،ص  8همان،ج  .(رك باشد صفات، ميان او و ديگر دارندگان اين صفات، مشت        

ي اين صفات در انسان و خدا از زمين تا آسمان است و هر چند           ديگر، هر چند تفاوت مرتبه    

خدا اين صفات را به نحو اصالت و بطور حقيقي داراست و ديگران به تبع خدا و بـا اعطـاي                     

 اصـل معنـاي ايـن    الهي داراي اين صفات هـستند، امـا ايـن حقيقـت، مـانع از آن نيـست كـه            

در واقع با پذيرش اشتراك معنوي در باب اسماء و    . صفات، ميان خدا و انسان مشترك باشد      

صفات خداوند، تفاوت در مصاديق اين صفات از نوع تفاوت در مراتب تشكيكي بـه شـمار                 

آيد كه نه تنها منافاتي با معناي واحـد ايـن اوصـاف و محمـولات مـشترك ميـان خـدا و              مي

)  73ابراهيمي ديناني، اسماء و صفات حق،ص . (رد بلكه موكّد معناي واحد استانسان ندا

علامه با بيان اينكه مفاهيمي كـه اسـماء و صـفات الهـي بـر آن دلالـت دارد، از جـنس            

كنيم، ديدگاه كـساني را كـه تمـامي ايـن     همان معاني و مفاهيمي است كه درك و تعقل مي     

اند، نادرست شمرده، با تأكيد بـر اشـتراك معنـوي           انستهاسماء و صفات را مجاز يا استعاره د       

ي كليّ در تبيين اسماء و صـفات خداونـد، آن اسـت            دهد كه ضابطه  اين مفاهيم، توضيح مي   

ــته        ــدا و پيراس ــص، ج ــدمي و نق ــاد ع ــصداقي، و ابع ــاي م ــا را از ويژگيه ــاهيم آنه ــه مف ك

)55-54طباطبايي،رسائل توحيدي،ص .(سازيم

مه طباطبـايي بـا تفكيـك مقـام معنـا از مقـام مـصداق، و بـر مبنـاي                به اين ترتيب، علا   

كوشد تا اولاً از انحصار معنا در مصاديق محـدود  مي»   اشتراك معنوي و تشكيك وجودي  «
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اي صرفاً مادي و جـسماني و بـشري، پرهيـز نمايـد و از               و ممكن، و ثانياً از تنزّل معنا به مرتبه        

تـوان بـا زبـاني     چگونه مي :  اين نوشتار ارائه نمايد كه     اين طريق پاسخي براي پرسش آغازين     

طبيعي، نامحدود و متعالي سخن گفت؟طبيعي، محدود و بشري، از موجودي فرا

توان و نبايد تمامي مفاهيم زبان عـادي را در    علامه طباطبايي بر اين باور است كه نمي   

زيرا هر چنـد برخـي   .  نماييمي آنها حكم يكساني صادري واحدي قرارداده، براي همه    مرتبه

ي خود نيز   شوند و در كاربردهاي اوليه    از اين مفاهيم از مصاديق محدود و ممكني انتزاع مي         

روند، ولي خصوصيات مصداق، ذات معنا و اصل معنـا را           در مورد همان مصاديق به كار مي      

ت كنـد كـه     سازد و آن معنا مي تواند از حيثيت و ويژگي عـام و شـاملي حكاي ـ               محدود نمي 

)514عليزماني،ص .(گيردبرمصاديق متنوع و مراتب متعددي را در

  از نظر علامه، هر چند ذهن ما انسانها به خاطر انس و عادتي كـه بـا زنـدگي مـادي و                      

، نخست متوجـه مـصاديق      ... دنيوي دارد، با شنيدن الفاظي همچون حيات و علم و قدرت و             

انست كه اين الفاظ، تنهـا بـراي مـصاديق مـادي و طبيعـي      شود، اما بايد د   مادي اين الفاظ مي   

اند، بلكه انسان با توجه به نيازمندي خود به تفهيم و تفاهم در زندگي اجتمـاعي و   وضع نشده 

هـايي بـراي مـسماهاي آنهـا        براي رفع نيازهاي خود در اين زندگي، الفاظ را به عنوان نـشانه            

 انسان در وضع الفـاظ، رفـع ايـن نيازهـا و             وضع نموده است و در واقع غرض و غايت اصلي         

و لذا معنـاي ايـن الفـاظ    . اي است كه اين الفاظ در زندگي او دارندتوجه به كاركرد و فايده   

همچنانكـه مـثلاً    . ي آنهـا نيـست    منحصر در خصوصيات مصاديق مادي و منـشأ انتـزاع اوليـه           

و سلاحهاي ساده و ابتـدايي، و  ، هم براي چراغها و ترازوها    »سلاح«و  » ترازو«،  »چراغ«الفاظ  

رود؛ زيـرا بـا تمـامي تفـاوتي     ي امروزي آنها به كار مي    هاي پيچيده و پيشرفته   هم براي نمونه  

ــد    ــشتركي دارن ــده و كــاركرد واحــد و م ــصاديق هــست، فاي ــن م ــان اي ــايي، .(كــه مي طباطب

)13-12،ص 1،ج ...الميزان

بنديبررسي و جمع
گفــتن از خـدا، كــه در واقـع برگرفتــه از    سـخن ي علامــه طباطبـايي در بــاب در نظريـه 

ديدگاه صدرالمتألهين است، از يك سو با پذيرش اشتراك معنوي، وحدت معناي اوصـافي              

ماند و از سوي ديگر بـا تأكيـد    شود، محفوظ مي  كه هم به خدا و هم به انسان نسبت داده مي          
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ن چيـزي اسـت كـه       گردد و اي  بر تشكيك وجودي، اختلاف و كثرت در مصاديق، تبيين مي         

بـه تعبيـر ديگـر چـون تومـاس          . شـود به خوبي ديـده مـي     » تمثيل«ي  جاي خالي آن در نظريه    

دانـست،  آوئيناس اشتراك در معنا را موجب اشتراك مصاديق و تشبيه خالق به مخلـوق مـي               

كرد و اختلاف در مصاديق را به اختلاف در معنا نيـز سـرايت              لذا اشتراك معنوي را نفي مي     

توان نوعي اشتراك معنوي را پذيرفت كـه در آن،     به اين انديشه نرسيده بود كه مي       داد و مي

انجامد و با توجه و توسل به تشكيك وجـودي  وحدت معنا الزاماً به وحدت در مصاديق نمي    

بنـابراين  . ي تـشبيه رهـايي يافـت      توان كثرت مصاديق را توجيه كرد و از افتادن در ورطه          مي

، گـامي بـه جلـو در    »تمثيل«ي نسبت به نظريه  » ي و تشكيك وجودي   اشتراك معنو «ي  نظريه

شـود كـه   با اين حال در اين نظريه نيز دقيقاً مشخص نمي   . آيدگفتن از خدا به شمار مي     سخن

توان بطور ايجابي   آن معناي ثبوتيِ مشترك ميان اوصاف الهي و انساني چيست و چگونه مي            

باطبايي به عنوان يكي از طرفداران ايـن نظريـه،          از آن سخن گفت؟ در واقع هرچند علامه ط        

كوشد در توصيف خداونـد و سـخن گفـتن        براي پرهيز از انسانوارانگاري و لاادريگري، مي      

ي ميان تشبيه و تنزيـه،  رسد در اين موازنه   از او، ميان نفي و اثبات حركت كند، اما به نظر مي           

لذا در اين نظريـه هرچنـد صـفاتي مثـل           . ناگزير به نوعي سخن گفتن سلبي تمايل يافته است        

؛ 26،ص 18؛ ج 321،ص 17همـان،ج  : نـك  ( سميع و بصير، به علم خداوند ارجاع مي شود  

، معنــاي ايجــابي ايــن صــفات و تمــايز آنهــا از يكــديگر روشــن نگرديــده،  )153،ص 19ج 

شود كه عليم بودن، سميع بودن و بصير بودنِ خـدا چـه تفـاوت معنـايي بـا هـم              مشخص نمي 

دارند و اگر همگي به معناي آگاهي خداوند است، چرا با چند صفت مجزّا از آن يـاد شـده                    

است؟ به نظر مي رسد، همانطور كـه در صـفحات پيـشين ايـن نوشـتار آمـده اسـت، علامـه                       

طباطبايي در پاسخ به اين پرسش، مي گويد كه خدا مي داند نه مثل ما، مي شنود نه مثل مـا،                  

وي در باب ديگر صفات و محمولات مشترك ميان خدا و انسان نيـز             .. ..مي بيند نه مثل ما و     

. به روش سلبي متوسل مي شود

:گيرينتيجه 
آيد كه با توجه بـه مبـاني حكمـت          از آنچه در اين نوشتار گفته شد، چنين به دست مي          

اي بـديع بـراي معناشناسـي اوصـاف الهـي دسـت          توان بـه شـيوه    ي صدرالمتألهين، مي  متعاليه
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؛ چنانكه علامه طباطبايي به عنوان يكي از فيلـسوفان پيـرو مكتـب حكمـت متعاليـه، در          يافت

توصيف خداي كامل مطلـق و در معناشناسـي اوصـاف الهـي، بـر مبنـاي دو اصـل اشـتراك            

معنوي و تشكيك وجودي ضمن تأكيد بر ديدگاه ملاصدرا ، كوشيده است با تفكيك مقام               

امـا بـه نظـر      . يعي را براي سخن گفتن از خدا نشان دهـد         معنا از مقام مصداق، قابليت زبان طب      

ي علامـه  رسد ترس از تشبيه و انسانوارانگاري خدا، چنان غالب آمده است كه در نظريـه      مي

شود و آن معناي مـشترك ميـان صـفات خـدا و صـفات               نيز گرايش به روش سلبي ديده مي      

اشـتراك  «ي  براين هرچنـد نظريـه    بنـا . انسان، بطور ايجابي ، روشن و متمايز بيان نشده اسـت          

آيـد  ، تحليلي نسبتاً دقيق در باب فهم انسان از خدا بـه شـمار مـي   »معنوي و تشكيك وجودي 

توان گفت كـه  سازد، اما ميي زبان دين نمايان ميكه توانمندي حكمت متعاليه را در عرصه     

ي خداونـد،  هپردازي در سـخن گفـتنِ حقيقـي، معنـادار، ايجـابي و صـادق دربـار           باب نظريه 

پـردازي در ايـن بـاب را        ي اسلامي شايستگي و ظرفيت نظريه     همچنان گشوده است و فلسفه    

.داراست

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390تابستان، دومهاي اعتقادي ـ كلامي، سال اول، شماره فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش/ 150

فهرست منابع
ي افـسانه نجـاتي،   ، ترجمـه  )خطابيه اي در باب اثبات وجـود خـدا        ( آنسلم قديس، پروسلوگيون     -1

. 1386تهران، انتشارات قصيده سرا،

ي منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات شفيعي،      قيقت و منطق، ترجمه    آير، آلفرد جولز، زبان ، ح      -2

1384.

 ابراهيمي ديناني، غلامحسين، اسماء و صفات حـق، تهـران، سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت                   -3

. 1381فرهنگ و ارشاد اسلامي،

ارات ، تهـران، انتـش    3و1 ابراهيمي ديناني، غلامحسين، ماجراي فكر فلسفي در جهـان اسـلام، ج              -4

.1379طرح نو،

ي ابوالفضل ساجدي، قم، مركز مطالعـات و تحقيقـات          ي زبان ديني، ترجمه    استيور، دان، فلسفه   -5

. 1384، نشر اديان،اديان و مذاهب

ي احمـد نراقـي و ابـراهيم سـلطاني،      پترسون، مايكل و همكاران، عقـل و اعتقـاد دينـي، ترجمـه       -6

. 1376تهران، انتشارات طرح نو،

ي سيد محمود موسوي، ي گروه مترجمان، ويراستهي دين، ترجمهيلين، ديويد اي، مباني فلسفه پِ-7

. 1383قم، بوستان كتاب قم،

ي انشاء االله رحمتي، تهران، دفتر پـژوهش و         ي دين در قرن بيستم، ترجمه      تاليافرّو، چارلز، فلسفه   -8

.1382نشر سهروردي،

.1376ي فروزان راسخي، تهران، انتشارات گرّوس،رجمه توماس، جان هي وود، پل تيليش، ت-9

ي حــسين نــوروزي، تهــران، انتــشارات    ، ترجمــه1 تيلــيخ، پــل، الهيــات سيــستماتيك، ج    -10

.1381حكمت،

ي فرهنگي ، تهران، مؤسسه)ي ويتگنشتاينجستارهايي در فلسفه( دباغ، سروش، سكوت و معنا       -11

.1386صراط،

.1386ي ويتگنشتاين، تهران، نشر نگاه معاصر،ور ديني در انديشه زنديه، عطيه، دين و با-12

، 6 و 1، محمد، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليـه الاربعـه، ج     )ملاصدرا( صدرالدين شيرازي  -13

. ق1428قم، منشورات طليعه النور،

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

151/ سخن گفتن از خدا بر مبناي اشتراك معنوي و تشكيك وجودي با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي 

تهـران، مركـز   ، محمد، الشواهد الربوبيه في المنـاهج الـسلوكيه،    )ملاصدرا( صدرالدين شيرازي  -14

. 1360نشر دانشگاهي،

، قــم، دفتــر انتــشارات 5 طباطبــايي، ســيد محمــد حــسين، اصــول فلــسفه و روش رئاليــسم، ج  -15

. اسلامي،بي تا

 لبنـان، موسـسه الاعلمـي    - طباطبايي، سيد محمد حـسين، الميـزان فـي تفـسير القـرآن، بيـروت               -16

. ق1417للمطبوعات،

علي شيرواني هرندي، تهـران،   : ئل توحيدي، ترجمه و تحقيق     طباطبايي، سيد محمدحسين، رسا    -17

. 1370انتشارات الزهراء،

. 1362 طباطبايي، سيد محمد حسين، شيعه در اسلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،-18

. 1372 طباطبايي، سيد محمد حسين، نهايه الحكمه ، قم ، موسسه النشر الاسلامي،-19

 امير عباس، سخن گفتن از خدا، تهـران ، سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و                عليزماني ،  -20

.1386انديشه اسلامي،

عهد عتيق و عهد جديد، :  فاضل خان همداني، ويليام گلن و هنري مرتن، ترجمه كتاب مقدس       -21

.1380تهران، انتشارات اساطير،

. 1384ي، تهران، انتشارات حكمت،ي حميدرضا آيت اللهي دين، ترجمه گيسلر، نرمن، فلسفه-22

، قم ، دفتر انتشارات اسـلامي،بي  5 مطهري، مرتضي ، پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج     -23

. تا

ي مـصطفي  ي او به باور ديني، ترجمـه ربط فلسفه:  هادسن، ويليام دانالد، لودويگ ويتگنشتاين     -24

. 1378ملكيان، تهران، انتشارات گرّوس،

1381ي بهزاد سالكي، تهران، انتشارات بين المللي الهدي،ي دين، ترجمهجان، فلسفه هيك، -25

www.SID.ir

